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Abstract 
“Syntactic voice” is a grammatical characteristic that is classified within the 

“syntactic level of style” group, and its “semantic function” is to recognize the 

author’s point of view through the grammatical structure.; In simple words, 

grammatical voice measures the relation of the verb in the current sentences 

with other participants in the current process; predicate which has a special place 

in English grammar, is the basis of basic voice divisions from Klaiman's point of 

view. The basic voice as an old voice refers to the location and activeness of the 

verb or the predicate of the sentence; The "control" and "non- control" 

predicates, which are included among the "lexical predicates" of this grammar, 

are, respectively, with the nucleus and the role of the subject of the sentence; Or 

with prepositional verbs, they are known and classified as basic voices. The 

diversity in Kleiman's base voice, by classifying predicate types, explains his 

theory from the perspective of the "semantic function of predicate types"; And 

the fifty-third letter, having many and varied verbs, is a suitable platform for the 

present research. Based on the descriptive and analytical method, And also in 

order to express the level of conformity, between the base voice and control and 

non-control predicates, in the fifty-third letter, this essay presents the following 

product: 264 verbs from the fifty-third letter of Nahj al-Balagha, represent the 

basic voice, of which the active voice class is exclusively active, with 114 verbs, 

which have made an important point, are consistent with the division of 

predicate types from Klaiman's point of view. 
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 یمنکلا« صدای پایة»پذیری در تنوّع« مسند»کارکرد معنایی انواع 

 البلاغهدر نامة پنجاه و سوّمِ نهج
 نوع مقاله: پژوهشی

 3، ناصر قره خانی2مرتضی قائمی* ،1مریم محمدی
 انران، همدای یات عربی،گروه زبان و ادب سینا،دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی .1

 ایران، همدان، سینااستاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی. 2
 ایران، همدان سینا،دانشگاه بوعلیاستادیار گروه زبان و ادبیات عربی، . 3

 07/08/1402: پذیرشتاریخ     08/02/1402: دریافتتاریخ 

 چکیده
 بندی، دسته«سبک ینحو ةیلا»گروه  ریاست که ز ینحو ایمشخصه ،«یدستور یصدا»            

ه ب است. یساخت نحو لایاز لابه سندهینو دگاهید یآن، بازشناس «ییکارکرد معنا»شود و یم

فرایند  گان درکنندهای فعلیه با دیگر شرکتبیان ساده، صدای دستوری، ارتباط فعل را در جمله

قسیمات ای در دستور زبان انگلیسی دارد، مبنای تکه جایگاه ویژهسنجد. مسند فعلی می

 دیمی، بهقبه عنوان یک صدای « صدای پایه»از منظر کلایمن قرار گرفته است. « صدای پایه»

ر زمرة دکه « ترلغیرکن»و « کنترل»مکان و فعّال بودن فعل و یا مسندِ جمله نظر دارد. مسندهای 

ا عمل بته و یا گیرند، به ترتیب، با استدلال هسور زبان قرار میاین دست« واژگانیِ»مسندهای 

ن، با ة کلایمکنند. تنوعّی که در صدای پایبندی میمسند، شناخته شده و صدای پایه را دسته

تبیین « واع مسندکارکرد معنایی ان»آید، نظریة او را از منظرِ بندی انواع مسند حاصل میدسته

ش حاضر، ای پژوهسوّم با داشتن افعال متنوّع و بسیار، بستری مناسب برکند و نامة پنجاه و می

سطح  ز به منظور بیانِتحلیلی و نی -قرار گرفته است. این جستار با تکیه بر روش توصیفی

رو یشپحصول مانطباق، میان صدای پایه و مسندهای کنترل و غیرکنترل در نامة پنجاه و سوّم، 

از این  دهند.ا نمود میالبلاغه، صدای پایه رل از نامة پنجاه و سومّ نهجفع 264نماید: را ارائه می

اند، بر ار دادهفعل که نقطة با اهمیتّ را رخداد قر 114تعداد، دستة صدای منحصراً فعّال، با 

 بندی انواع مسند از منظر کلایمن مطابق است.تقسیم

 البلاغه.نهج 53ة ، نام«پایه»انواع مسند، صدای دستوری ها: واژهکلید
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 . مقدمه 1
وسیلة  که به گویندای میبه عنوان نقش نحوی پرکاربرد در دستور زبان عربی، به کلمه« مسند»

 راز سویی دیگ د.نمایشود و نقش کلیدی در جملات فعلیه را ایفا میآن اسناد یا حُکم داده می

که در  گیردنیز محور قرار می« صدای دستوری»ای با عنوان ، درونِ مشخصهنحویاین نقش 

، انواع آن به همراه کارکرد معناییشان مورد پژوهش است. صدای دستوری 1شناسی شناختیزبان

در  نندگانکگردد، ارتباط رخداد را با سایر شرکتبررسی می فعلکه بر طبق نظر کلایمن در 

ک یلایمن، ککه از منظر « صدای پایه»سنجد و برای صدا، انواعی قائل است. فرایند فعلی می

اعل فعنا که تعریف شده است؛ بدین م« تناوب فعّال/ میانی»آید، با صدای قدیمی به حساب می

. ن. ک) در رأس کنشِ رخداد قرار گرفته و یا، درصدی از حضور فاعل در جمله کم شده است

 (.23: 1991کلایمن، 

ناختی بان شاین جستار در نظر دارد بعد از معرفّی کامل مسند، انواع آن را در دستور ز

ش را ة خویمسألتعریف کند، سپس با مرکز قرار دادن تقسیمات مسند از منظر کلایمن، تعریف 

 اصدای پایه ر ،دهدنظر کلایمن، به دست میارائه دهد. کارکرد معنایی که انواع مسند از نقطه

 ا مشخصةغه بالبلاکند. هدف کلّی این مقاله، بررسی افعال نامة پنجاه و سوّم نهجمتنوّع می

رائه اکور صدای دستوری پایه، است تا علاوه بر نتیجة آماری که از صدای پایه در نامة مذ

بندی را با دسته 53دهد، انواع مسند را در همین صدا بررسی کرده و میزان انطباق افعال نامة می

 انواع مسندِ کلایمن بسنجد.

شود، شیوه و الگوی اهل بلاغت قرار گرفته البلاغه که از نامش به روشنی دریافت مینهج

داری را نکته ای است که اصول حکومتاست و نامة پنجاه و سوّمِ این گنجینة سرشار، عهدنامه

دارد. این نامة غنی که پایة جستار تفویض میبه نکته، از طرف ولیّ مسلمانان به حاکم وقت، 
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ای از افعال، برای پژوهش فراهم نموده است. بنابراین حاضر قرار گرفته، حجم قابل ملاحظه

 گویی به سؤالات زیر است:جستار حاضر در پی پاسخ

سوّمِ  ونجاه ، چه درصدی از افعال نامة پ«تناوب فعّال/ میانی»صدای پایه با داشتنِ  (1

 د؟دانیبلاغه را بر صدای فعّال، و چه درصدی را بر صدای میانی، منطبق مالنهج

ر از منظ پایه پذیری صداهایکارکرد معنایی انواع مسند )کنترل و غیرکنترل(، در تنوعّ (2

 ست؟اطابق البلاغه مای بر افعال نامة پنجاه و سوّم از نهجکلایمن، تا چه اندازه

 . سابقه پژوهش2
( Nominal and Verbal Semantic Structureبان محدودی، همچون )زمقالات انگلیسی

شناسی شناختی را به انجام ، بررسی انواع مسند از منظر زبان1(«2000هانا فلیپ )»نوشتة 

اند. آید به پیوند معنایی میان انواع مسند با صدای دستوری نپرداختهاند. ولی به نظر میرسانده

-کتاب صدای دستوری خویش، تقسیماتی از انواع مسند را ارائه میاز سویی دیگر، کلایمن در 

گنجاند. در بندی انواع صدای پایه مینماید در طبقهدهد، سپس انواع مسندی را که معرفّی می

در « مسند»ای به زبان فارسی با عنوان )کارکرد ارتباط با کارکرد معنایی انواع مسند، مقاله

 ، که در1399علی به سال قریهلام( نوشتة حمید جعفری افزایی کمعناپروری و بلاغت

به چاپ رسیده است؛ وجود دارد. این مقاله به  بلاغی نقد و کاربردی بلاغت علمی دوفصلنامة

پردازد و با بیان پیوند میان سبک و اندیشه به این نکته بحث پیرامون مسند در زبان فارسی می

ی قابل توجهّی دارند که دنیای معانی جدید را به روی هاهای اسنادی، ظرفیترسد که جملهمی

کنند، شناسی شناختی بررسی میگشایند. مقالاتی که انواع مسند را در زبانمخاطبان خود می

 Nominal and Verbal Semantic Structure: Analogies and»بسیارند از جمله مقاله 

Interactions » نوشتة«Hana Filip» و یا مقاله ،« Semantic Roles for Nominal Predicates: 

Building a Lexical Resource  » نوشتة«Ashwini Vaidya & partners » و ... ؛ اما این

صدای »اند. کتاب مقالات ارتباط میان مسند با صدای دستوری را مورد پژوهش قرار نداده

ی واژگانی و انواع آن را در ، سعی دارد علاوه بر بیان انواع صدا، مسندها«دستوری کلایمن

                                                                                                                   

 

1- Filip, Hana 
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ضمن صدای پایه بگنجاند. از این رو کتاب مذکور، زیربنای پژوهش حاضر قرار خواهد گرفت 

کننده بحث کلایمن در زمینة پیوند زبان نیز تکمیلو کوشش بر این است که مقالات انگلیسی

-پنجاه و سوّم نهج که، افعال نامةمعنایی صدای دستوری پایه با انواع مسند باشد. حاصل آن

 انداز، تاکنون مورد پژوهش واقع نشده است.البلاغه از این چشم

 چارچوب نظری .3
 ه جزء اصلیب»شوند و تعریف می« گزاره»و « نهاد»ها در دستور زبان فارسی با دو جزء جمله

 در زبان» فعل که مسند نیز نام دارد (.16: 1351)ناتل خانلری، « شودهر گزاره، فعل گفته می

 هویّتشود که در اصل به لحاظ های اسنادی محسوب می، از عناصر اصلی جملهفارسی

ان این در حالی است که دستور زب (.62و  61: 1399علی، )جعفری قریه« است صفت، دستوری

انندِ معل است، فمعنای چه در و یا آنفعل تامّ داند، از جمله ، مسند را دارای انواعی میعربی

 میه، ازای اسههای فعلیه؛ و نیز خبر، در جملهمصدر، اسم فاعل و اسم مفعول و ...، در جمله

  (.48: 1386( و )ن. ک: هاشمی، 37: 1392)ن. ک: تفتازانی، شوند این دست محسوب می

-ز جمله زبانا زبان عربی نیز»است.  نحو و معنامعتقد به ارتباط میان  دستور زبان شناختی

ای هایی است که قواعدی بسیار گسترده، کامل و در عین حال پیچیده و دشوار دارد؛ به گونه

)خزعلی « کندکلام نقشی مهم ایفا میمعنای که یادگیری و کاربرد این قواعد، در دریافت جامع 

 نویسد:می 1«لانگاکر»در همین راستا  (.2: 1391و شیرزاده، 

زبان ذاتاً و اصولًا دارای ماهیّتی نمادین است و واحدهای بنیادین زبان را نمادها و یا »   

دهند. در این رویکرد، ساخت های قراردادیِ ساخت معنایی و ساخت واجی تشکیل میجفت

نمادین، حاصل ترکیب یک ساخت معنایی و یک ساخت واجی است. ساخت معنایی نیز 

                                                                                                                   

 

1- Langaker 
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)ن. « شودمی و تعبیر و یا انطباق ذهنی است که بر آن محتوا اعمال میدربرگیرندة محتوای مفهو

و  1«مسندهای واژگانی»، دو قسمِ انگلیسی ؛ از این روی، دستور زبان(63 -57: 1987ک: لانگاکر، 

ها آن ساختار معناییشناسی شناختی، کند که در زبانبندی میرا دسته 2«مسندهای اسمی»

 شود. مشخص می

شوند و ارتباط متقابلی بین این دسته کدگذاری می ریشة افعال منفرد،با  «واژگانی مسندهای»

دستور ، در زمینة اصطلاح (؛ این2و  1: 2000)فلیپ، « های اسمی وجود دارداز مسندها با عبارت

-ایجاد -ای با هستة فعلیعنی مجموعه –، که عبارتِ فعل نحوی ، برای اشاره به عملکردزبان

(، که کندخوان فوتبال بازی می: Juan plays soccerشود؛ مانندِ جملة )است، استفاده میکنندة آن 

(Juan را به عنوان فاعل دارد و مسند آن فعل )3غیر ربطی (plays است، البته، فاعل و مسند )

 اند و باید با هم بررسی شوند.کاملًا به هم وابسته

گزارة مختلطِ ترکیبی از اسم و فعل هستند که به آن  ،«مسندهای اسمی»این در حالی است که 

شوند، مانندِ گویند که جزو مسندهای پیچیده محسوب میهم می 5«فعل سبک»و یا  4«فعل -اسم»

 (.126: 2013)وایدیا و همکاران، ( تشکیل شده است a walk takeفعل }قدم زدن{ که از دو بخش )

متضادی را  7، کارکرد معناشناسی«های واژگانیمسند»، با اعلام این نکته که 6«کلایمن»

 (:139: 1991)کلایمن، نماید. بندی زیر را ترسیم می، دستهکنندکدگذاری می
  9agent locus -2. 8undergoer locus -:1Control 

                                                                                                                   

 

1- Verbal Predicates 

2- Nominal Predicates 

3- not- copulative 

4- Noun- Verb  

5- Light Verb 

6- Klaiman 

7 - The semantic function  

 8- مکان تحت تأثیر

 9- مکان عامل
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.2animate/ intentional -2. 1inanimate/ nonintentional -: 1control-non 

 

 
                non-control                                             Control     

 

undergoer locus   agent locus   inanimate/ nonintentional      animate/ intentional                                                                                                                       
 (1نمودار شماره )

شوند و در کننده )فاعل( شناخته می (، با نقش عاملِ شرکتControl) های کنترلمسند

(، مطابقت داشته باشد، agentاین مسندها باید گفت: اگر مرکز کنترل با فاعل ) زیرگروهتعریف 

که در حالت متعدّی، معنای خم  3یَلوِی( -)لوََی ( است؛ مانندِ فعل agentive) فعّالآن مسند 

 گذارد.دهد و فاعل را در رأس کنش میکردن را می

 تأثیرمتحمل یا تحتولی اگر مکانی از کنترل، با فاعل منطقی مطابقت نداشته باشد، 

(undergoing( خواهد بود؛ مانندِ فعل )التوی- )که در حالت لازم، به معنای خم شدن  4یلتوِی

 ت.اس

که آیا ، مهم است و اینعملِ خود مسند(، non- Control) مسندهای غیرکنترلامّا در  

-تأثیر مسند است یا خیر. همین نکته، مسندهای غیر کنترل را دو شاخه میکننده، تحتشرکت

کننده آن، ، تحت کنترل نیست، ولی فاعل یا شرکت5کند: فعلی مانند عطسه کردن )عَطَسَ(

                                                                                                                   

 

جان/ غیر عمدیبی  -1 

 2- جاندار/ عمدی
3- bend 

4- bend 

5- sneeze  
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 -، هم عمل مسند و هم فاعل آن 1عمدی است. در مقابل، فعلی مانند شِکُفتن )تَفَتَّحَ(دار و جان

 (.139 -111: 1991)ن. ک: کلایمن، و تحت کنترل نیست  -جان و غیر عمدی بی

بندی دستوری که مقادیر آن با تمایلات به خصوصی مطابقت دارد که در قالبِ یک طبقه»

صدای » (؛1: 2021)انگلسی، « نام دارد 2«توریصدای دس»مشخص شده است،  مسندها

شود و بندی می، دسته«لایة نحوی سبک»است که زیر گروه  نحویای ، مشخصه«دستوری

صدای »های نحوی است. لای ساختآن، بازشناسی دیدگاه نویسنده از لابه 3«کارکرد معنایی»

تناوب اشکالی از افعال در های آن، در گردد که سیستمبرمی فعلای از به طبقه «دستوری

به بیانی (؛ 1: 1991)کلایمن، « شودهای اسمی، توسط روابط خاصّ افعال، آشکار میموقعیتّ

، در 5«یاسم یهاتیّ موقع»از  یارا با مجموعه 4«خبر ای مسند» کیو رابطة  وندیپ، «صدا»دیگر، 

 .سازدیروشن م ،ساخت کی

 4ها، منطبق دانسته و تر زبانرا بر بیش 6«کُرمن» بندی صدای دستوریِ ، تقسیم«مالدونادو»

نماید؛ عنصر اصلی در )فعّال/ مستقیم؛ معکوس؛ منفعل و غیر منفعل( را معرّفی می پایة صدای

کننده )فاعل و میزان فعالیّت هر شرکتاست؛ بدین معنا که  7«دارینشان»بندی، این طبقه

 (. 830: 2021)مالدونادو، شود سنجیده می مفعول( در فرایند فعلی

کند و  به صراحت معرّفی می 9«فعّال/ میانی»را با تناوب  8«صداهای پایه»اما کلایمن، دستة 

های سنّتی اروپایی، که در دستور زبان -های هندمعتقد است که در ادبیات کلاسیکِ زبان

                                                                                                                   

 

1- bloom 

2- Grammatical  Voice 

3- Semantic Function  

4- Predicate 

5- nominal positions 

6- Cooreman 

7- Typological   

8- basic   

9- Active/ Middle  
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بدین معنا که  (.23: 1991)کلایمن، است  «فعّال/ میانی»مشخصة تناوب صدا، تعریف شده است، 

 «کندجزئی از جمله )فعل( را با توجّه به مکان و فعّال بودن، بررسی می»صدای پایه، 

 (Agent)فاعل گردد؛ این استدلال با ممتاز می 1«استدلال هسته»با  فعّال صدای»(. همان)

« آیددر میواره ( به طرحPIVگردد و با حروف اختصاری )شناخته شده و یا به فاعل بر می
 (:2: 2002)آرکا، 

I will buy the bird.  
 من پرنده را خواهم خرید.

                 [PIV]       [non- PIV] 

>Buy   <CORE, CORE. 2AV 

                   (A)       (U)      
 (1طرح واره شماره )

 ست.ال شخص متکلم یا اوّ نمایاند، هستة فعلِ فعّالِ )خریدن(، فاعلِ واره میکه طرحچنان

( نشان PIV -nonنام دارد که با نام اختصاری ) 3«استدلال اُریب»نقطة مقابل استدلال هسته، 

کند؛ چرا که تمرکز اصلی این نوع استدلال بندی میرا دسته انواع صدای منفعلشود و داده می

-های مختلف اجازه میها و یا تغییرات صدا، به استدلالتناوب»جمله است.  مفعولبر روی 

جایی که جستار حاضر بر صدای از آن (؛2: 2002)آرکا، « دهد تا با استدلال هسته مرتبط شوند

پایه تأکید دارد، برای جلوگیری از انحراف موضوع، به همین مقدار از معرفّی استدلال اُریب 

 شود.اکتفا می

                                                                                                                   

 

1- Core arguments 

2- Action Verb 

3- Oblique 



   1402 شتاء ،69الـالعدد                                          محكمة ةيعلم مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية وآدابها، فصلية

162 

 

اط بین و به ارتب دهدکاهش میهای گذرا را سیگنال، «میانی»یک دیدگاه، معتقد است که 

دهد. دیدگاه یم( را پیشنهاد mediopassiveمیانی و منفعل اشاره دارد و برای این نوع صدا نام )

ی انگلیس ، مثل زمانی که دردهدظرفیّت افعال را کاهش می، «میانی»دیگر، معتقد است که 

 گوییم:می

Max is cooking the rice: ACTIVE 

The rice is cooking: MIDDLE (Klaiman, 1991: 44&45). 

ه در چه آنتری در اشکال و عملکردها را نسبت بهای صدای میانی، تنوّع بسیار غنیسیستم»

ا هدیدهپدهند. صدای میانی در ارجاع به طیف وسیعی از ادبیات گزارش شده است، نشان می

-طرحهای صوتی، یمن برای بسط این نوع از سیستمکلا (.3 -1: 2021)انگلسی، « شوداستفاده می

 کند:زیر را ترسیم می وارة معنایی
Subject= A   Object= P   Indirect Object = E 

3E= Experiencer,  2P= Patient,  1A= Agent 

 (2واره شماره )طرح

جایگاه اصلی و نماید، هر نقش نحوی را در ای که وی رسم میپیکربندی پایه و یا اولیه

است،  4متقاطعهای صوتی پایه، دهد. اساس این سازمان، یعنی سیستمدستوری خویش قرار می

افعالی که در تناوب فعّال وجود دارد.  6ناگذر و 5گذر است که میان تمایزیو مقصود از آن 

، «فعّال/ میانی»به هر حال، سیستم متناوبِ افعالِ  کنند، اساساً گذرا هستند.و میانی شرکت می

است.  1«منحصراً فعّالافعال »، و هم دارای دستة 7«منحصراً میانیافعال »ای از هم دارای طبقه

 ولی؛ این همبستگی، مطلق نیست: هستند، افعال منحصراً میانی، متمایل به ناگذر

                                                                                                                   

 

 1- فاعل

مفعول مستقیم  - 2 

کننده یا مفعول غیر مستقیمتجربه  -3 

4- Criss- Crosses  

5- Transitivity 

6- Intransitivity 

7- Exclusively middle verbs 
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1) 
«: کندتشک درست می« دواداتا»)ترجمه( 

 .فعاّل
a. Devadatta makes a mat: ACTIVE 

)خود( حصیر یا تشک « دواداتا»)ترجمه( 

 .میانی«: سازدمی
b. Devadatta makes (himself) a mat: 

MIDDLE 

2) 
 a. Davadatta bends the stick: ACTIVE .فعاّل«: کندچوب را خم می« داواداتا»)ترجمه( 

 .b. The stick bends: MIDDLE میانی.«: شودچوب خم می»)ترجمه( 

3) 

 .a. Devadatta makes a mat: ACTIVE فعاّل.«: کندداواداتا تشک درست می»)ترجمه( 

یک تشک توسط داواداتا ساخته شده »)ترجمه( 

 میانی.«: است

b. A mat is made by Devadatta: MIDDLE. 

اکنشی وولی با داشتن ضمیر  ( با این که دارای فاعل است،1bبه اعتقاد کلایمن نمونة )

(himselfو برگرداندن رخداد به سود فاعل، در گروه صدای میانی جای می )نا دین معگیرد، ب

اهد ، صدای میانی، صدای دستوری خوفعل، روی فاعل انجام گرفته باشدکه هر گاه عمل 

ة شود؛ نمونمیجان دارد، جزو دستة میانی محسوب (، به دلیل این که فاعل بی2bبود؛ نمونة )

(3b ساختار مجهول در زبان انگلیسی است که فاعل را حذف نموده است؛ ولی به ،)ین لیل اد

د؛ این کر شوتواند در پایان جملة مجهول، ذکه صَرف فعل در این زبان وجود ندارد، فاعل می

 د.گردرنگ شدن فاعل، از نقطه نظر کلایمن، میانی محسوب میجمله نیز، به دلیل کم

 عریفت فعل، استدلال خود را بر اساس مسندهای واژگانی یا افعال کامل و یا غیر سبک»

 (:128و  127: 2013)وایدیا و همکاران، کنند می
Ram gave Mahan a book. 

                                                                                                                   

 

1- Exclusively active verbs  
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 To give 

The giver 0 1Arg 

Thing given Arg  1 

Recipient: Arg  2 

 (1جدول شماره )

ز اتأثر مکتاب و چیز بخشیده شده و گیرندة کتاب، همگی  گونه که روشن است، بخشندةهمان

 ( هستند.To giveمصدر )

یر قة زو به طری مسندهای واژگانی،کلایمن نیز، تقسیمات صدای دستوری پایه را بر اساس 

 کند:بندی میبیان و دسته
1- Active-only 

Non-control predicates 

(a) subject animate/intentional 

(b) subject inanimate/nonintentional 
-طرح میم دار و عمدیجاناست که فاعل را یا  کنترلیمسندهای غیر، دارای «فعّال» صدای

غیر  وجان بی(؛ و یا فاعل را be fat( و چاق بودن )sneeze؛ مانند عطسه کردن ) (a)کند

 (.thunder)( و رعد و برق زدن bloom؛ مانند شکوفه کردن ) (b)نمایاندمی عمدی
2-Middle-only  
Control predicates 

 دگذاریک متحرّک و عمدی، فاعل و یا موضوع را مسندهای کنترلی، با داشتن «میانی» صدای

 (.sit( و نشستن )think( و فکر کردن )speakکند؛ مانندِ صحبت کردن )می
3- Active/middle 

Agentive predicates 

Undergoing predicates 

متعدی(؛ و  bend:است؛ مانندِ خم کردن ) «مسندهای فعّال»نیز، یا دارای  «فعّال/ میانی»صدای 

 (.138: 1991ن، )ن. ک: کلایم: لازم( bendاست؛ مانندِ خم شدن ) «مسندهای تحت تأثیر»یا دارای 

 . بحث 4

                                                                                                                   

 

  1- استدلال
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نامة در  کلایمن« صدای پایة»پذیری در تنوعّ« مسند»کارکرد معنایی انواع  در این بخش

 البلاغه بررسی شده است. پنجاه و سوّمِ نهج

 . انواع صدای پایه1-4

 راً فعاّل. صدای منحص1-1-4

ندیشة رابطة صدای دستوری و ا»گرفته توسط نویسندگان حاضر، که با عنوان کاوش انجام

ر فصلنامه ، د1400در سال « نویسنده )در نامة امام علی علیه السلام به مالک اشتر نخعی(

ال نامة پنجاه از افع فعل 241البلاغه دانشگاه بوعلی سینا به چاپ رسیده است، پژوهشنامه نهج

فعل، نقطة با  128، که از این تعداد تشخیص داده است؛ صدای فعّال البلاغه را باو سوّمِ نهج

 ه شد،اند؛ هستة افعال مذکور در جستار حاضر، فاعل دانستاهمیّت را فاعل قرار داده

 از نوع ،«کنترل»مسندهای  امر نویسندگان را برآن داشت که این افعال را در زمرة همین

 (، قرار دهند: agentive) «فعّال»

ارد و نه ددر تمامی جملاتی که فاعل به صورت اسم ظاهر و یا ضمیر بارز، حضور فعّالا 

کید د تأاز سویی دیگر، فاعل به واسطة نقش نحوی دیگری مانند عطف بیان و یا بدل، مور

ا که ن معنخواهد بود؛ بدی نقطة شروع فاعلواقع شده است، صدای فعل، فعّال/ مستقیم، از 

 گیرد:ل فعّال قرار میفاعل هستة اصلی فع

 « ِِالِيَْهِ،  الَاشْتَََ فى عَهْدِهِ نَ الْْارِثِ بْ الِكَ ، ميَ عَبْدُاللّهِ عَلِىٌّ امَيُر الْمُؤْمِنهذا ما امََرَ به 
 «.مارَةَ بِلادِهاهْلِها، وَعِ اَ لاحَ سْتِصْ ، جِبايةََ خَراجِها، وَجِهادَ عَدُوهِها، وَاوَلاههُ مِصْرَ حيَ  
در عهدی که  این فرمان بندة خدا علی امیر مؤمنان، به مالک اشتر پسر حارث است،» )ترجمه( 

با  وآورد،  ا جمعرگزیند تا خراج آن دیار با او دارد، هنگامی که او را به فرمانداری مصر برمی

 «.های مصر را آباد سازددشمنانش نبرد کند، کار مردم را اصلاح، و شهر
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اهر ت اسم ظه صور( است که در فعل اوّل، بأمر و ولهیفعلِ فعّالِ )( هستة اصلی دو عبدالله) 

ی این درحالی است که کلایمن، صداو در فعل دوّم به صورت ضمیر مستتر آمده است؛ 

 داند.منحصراً فعّال را دارای مسندهای غیرکنترل، می

  ...« ْدْل وَجَوْر، ... لَكَ مِنْ عَ  قَ بْ ا دُوَل  اِلى بِلاد قَدْ جَرَتْ عَلَيْه وَجَّهْتُكَ اَنّه قَد.» 
ی ا ستمگرهای عادل و یمن تو را به سوی شهرهایی فرستادم که پیش از تو دولت» )ترجمه( 

 «.برآن حکم راندند ... 

قرار  فعّال اعل رگردد، صدای ف(، که به امیر مؤمنان بر میوجَّهتُ هسته و مرکز فعلِ فعّالِ )

 کند.بندی میداده است و مسند را در طبقة مسندهای کنترل کلایمن، دسته

 دهد:نشان می وارهطرحها را به صورت جملات زیر بخشی از این نمونه 

 «<کلَّ جبار  »، «اُلله: ضمير مستتَ« > »يذُِل  »
 ثيرفعهال                    تحت تأ             

 «<کلَّ مختال  »، «اُلله: ضمير مستتَ»« > يهُيُ »
 فعهال                   تحت تأثير               

 

 «<هُ: ضمير»، «تَ: ضمير بارز« > »أَخَذتهَُ »
 فعهال،               تحت تأثير               

 «<: ضميره»، «تَ: ضمير بارز« > »نَصَبْتَهُ »
 تحت تأثير     فعهال،                          

 

 «<بِصِدقِ »، «ضمير بارزواو: « > »وَثقُِوا»
 تحت تأثير    فعهال،                         

 «<مِن عواقب الغدر»، «واو: ضمير بارز«> »استَوبَ لُوا»
 يرفعهال،                  تحت تأث               

 فعل، فاعل اند و یا هستة اصلیفعلی که نقطة شروع خود را فاعل قرار داده 128، بنابراین

ه است ک درحالی گیرند؛ ایناست، با داشتن صدای فعّال در دستة مسندهای کنترل قرار می

 شود.کلایمن معتقد است صدای فعّال با مسندهای غیرکنترل شناخته می

-دهقرار دا رخدادرا  شروعو یا نقطة  نقطة با اهمیّتنیز، فعل از دستة صدای فعّال  114

ال چه در افعنآگیرند، چرا که قرار می «غیرکنترل»دهای مسناند؛ این دسته از افعال، جزو 

 است؛ از جمله: عمل و یا رخدادمذکور اهمیّت دارد، 

 افعال امر مخاطب
 « َّهْتُكَ اِلى بِلاد قَدْ جَ  اعْلَمْ ثم  «.... كَ مِنْ عَدْل وَجَوْر، دُوَل  قَ بْلَ  لَيْهاعَ رَتْ يا مالِكُ، اَنّه قَدْ وَجَّ

 «<أمرکََ »، «واو: ضمير بارز« > »خالَفُوا»
 فعهال                  تحت تأثير              

 «<أمانَ تَک»، «واو: ضمير بارز« > »ثلَمُوا»
 فعهال                   تحت تأثير             
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ای هولتد! من تو را به سوی شهرهایی فرستادم که پیش از تو پس ای مالک بدان» )ترجمه(

 «.عادل و یا ستمگری بر آن حکم راندند ... 

 «مْ، .قَ لْبَكَ الرَّحَْْةَ للِرَّعِيَّةِ وَالْمَحَبَّةَ لَُ  شْعِرْ وَا  ...» 
 «. اش...بمهربان مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه دوست و » )ترجمه(

 «َوهِِ وَصَفْحِهِ،  مِنْ عَفْ يَكَ اللّهُ عْطِ ي ُ  مِنْ عَفْوِكَ وَصَفْحِكَ مِثْلَ الَّذى تحُِب  انَْ عْطِهِمْ فا .»... 
 خشاید ورا بب گونه که دوست داری خدا توآنان را ببخشای و بر آنان آسان گیر، آن» )ترجمه(

 «.بر تو آسان گیرد ... 

صدای  و« مسندهای غیرکنترل»فعل امر مخاطب، با  73م، با داشتن نامة پنجاه و سوّ

 دارند. دار و عمدیفاعل جانشوند که شناخته می فعّال
 

 افعال امر غایب         

 « َ صهالِحِ  الاَحَب  الذَّخائرِِ الِيَْكَ ذَخيرةََ الْعَمَلِ  لْيَكُنْ ف.» 
 «.اندوختة کار نیک باشدها در نزد تو باید بهترین اندوخته» )ترجمه(

 « َلْعَدْلِ، اعَمَّها فِى ، وَاَ قهِ اَحَب  الُامُورِ الِيَْكَ اوَْسَطَها فِى الَْْ  لْيَكُنْ و.»... 
ق، و ترینشان در حترین کارها در نزد تو میانهداشتنیباید دوست»)ترجمه( 

 «.ترینشان در عدالت ... باشدهمگانی

 « ْنْدَكَ اطَْلَبَهُمْ وَاَشْنَؤُهُمْ عِ  نْكَ عِيَّتِكَ مِ رَ عَدُ ابَ ْ  لْيَكُنْ وَ  مَيْلُكَ مَعَهُمْ صَغْوُكَ لَمُْ، وَ  فَ لْيَكُن
 ...«.لِمَعائِبِ النهاسِ، 

ید که . و باتر باشدپس باید توجّه و میل تو به ایشان }رعیّت{ افزون»...  )ترجمه(

ز ابیش  باشد که ها در نزد تو کسیترین آندورترین افراد رعیّت از تو، و دشمن

 «.جوی مردم استدیگران عیب

 های زیر نیز از این دست هستند:جمله

 « َّلَكَ، قهِ آثَ رُهُمْ عِنْدَكَ اقَْ وَلَمُْ بِرُهِ الَْْ  لْيَكُنْ ثم .»... 
 « َ تِكَ، ... نهِ بِرَعِيَّ الظَّ  سْنُ مِنْكَ فى ذلِكَ امَْر  يََْتَمِعُ لَكَ بهِِ حُ  لْيَكُنْ ف.» 



   1402 شتاء ،69الـالعدد                                          محكمة ةيعلم مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية وآدابها، فصلية

168 

 

 « َتِهِ، عُونَ مَ فى  آثَ رُ رُؤُوسِ جُنْدِكَ عِنْدَكَ مَنْ وَاساهُمْ  نْ لْيَكُ و.»... 
 « ْلْْرَاجِ، سْتِجْلابِ اا فِى ركَِ نظَرَُكَ فى عِمارَةِ الأرْضِ ابَْ لَغَ مِنْ نظََ  يَكُنْ وَل.»... 
 « ْائعِِ قَيِْ مِنَ الْبلْفَريتُُْحِفُ باِ عار لااسَْ الْبَيْعُ بَ يْعاً سََْحاً، بِوَازينِ عَدْل، وَ  يَكُنِ وَل

 «.وَالْمُبْتاعِ 
 « ْهِىَ لَهُ خاصَّةً، ... ضِهِ الَّتىفَرائِ  مَةُ فى خاصَّةِ ما تُُْلِصُ للّهِِ بهِِ دينَكَ اقِا يَكُنْ وَل.» 

، دای فعّالصرا با « مسندهای غیرکنترل»فعل امر غایب،  10نامة پنجاه و سوّم با داشتن 

 اند.همراه کرده
 

 افعال نهی               

 « َمْ، ..لَهُ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضارياً تَ غْتنَِمُ اكَْ  لاتَكُوننََّ و.». 
 ....«، مبادا هرگز چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی» )ترجمه( 

 « َنْدُوحَةً، دِرَة وَجَدْتَ مِنْها مَ اِلى با نَّ سْرعَِ لاتُ بِعُقُوبةَ، وَ  لاتَ بْجَحَنَّ عَلى عَفْو، وَ  لاتَ نْدَمَنَّ و
 ...«.اِنّه مُؤَمَّر  آمُرُ فاَطُاعُ،  لاتَ قُولَنَّ وَ 

ه من گو: ببر بخشش دیگران پشیمان مباش، و از کیفر دادن شادی مکن، به مردم م» )ترجمه(

 ...«.دهم فرمان دادند و من نیز فرمان می

 های زیر نیز از این دست هستند:جمله

 « َعَمها غابَ عَنْكَ مِنْها،  لاتَكْشِفَنَّ ف.»... 
 « َّاِلى تَصْديقِ ساع  لاتَ عْجَلَن.»... 
 « َّضْلِ، لْفَ فى مَشُورتَِكَ بََيلاً يَ عْدِلُ بِكَ عَنِ ا لاتُدْخِلَن..».. 
 « ْسُنَّةً صالِْةًَ  لاتَ نْقُض.»... 
 « ََّنِ، ..س نَ سُنَّهً تَضُر  بِشَىْء مِنْ ماضى تلِْكَ اللاتُحْدِثن.». 
 « َّلُطْفاً تَعاهَدْتََمُْ بهِِ وَاِنْ قَلَّ، . لاتَحْقِرَن.».. 
 « َْاً، ..يمِهتَ فَق دَ لَطيفِ امُُورهِِمُ اتهِكالًا عَلى جَس لا تَدع.». 
 « َّبَلاءَ امْرىِء اِلى غَيْرهِِ، لاتُضيفَن.»... 
 « َّبهِِ دُونَ غايةَِ بَلائهِِ،  لاتُ قَصهِرَن.»... 
 « ِِمُُاباةً وَاثََ رَةً،  مْ لاتُ وَله.»... 
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 « َهَََّكَ عَنْهُمْ،  لاتُشْخِصْ ف.»... 
 « ْخَدَّكَ لَمُْ،  لاتُصَعهِر.»... 
 « َمُنَفهِراً وَلامُضَيهِعاً،  لاتَكُوننََّ ف.»... 
 « َاحْتِجابَكَ عَنْ رَعِيَّتِكَ،  لاتُطَوهلَِنَّ ف.»... 
 « َّلِاَحَد مِنْ حاشِيَتِكَ وَحامَّتِكَ قَطيعَةً  لاتُ قْطِعَن.» 
 « َّى،  رضًِ فيهِ  صُلْحاً دَعاكَ الِيَْهِ عَدُو كَ وَللّهِِ  لا تَدْفَ عَن.»... 
 « َبِذِمَّتِكَ،  لاتَ غْدِرَنَّ ف.»... 
 « َّبعَِهْدِكَ،  لاتَُيسَن.»... 
 « َّعَدُوَّكَ،  لاتَُْتِلَن.»... 
 « ْهِ الْعِلَلَ، عَقْداً تَُُوهزُِ في لاتَ عْقِد.»... 
 « َّثقَِةِ وْ عَلى لَْْنِ قَ وْل بَ عْدَ التَّأْكيدِ وَالتَّ  لاتُ عَوهِلَن ،.»... 
 « َسُلْطانَكَ بِسَفْكِ دَم حَرام، لاتُ قَوهيِنََّ ف.»... 

دار و فاعل جانرا با « مسندهای غیرکنترل»فعل نهی،  27نامة پنجاه و سوّم با داشتن 

 اند.همراه کرده صدای فعّالو با  عمدی

 کنند:، پافشاری میعمل فعل، بر افعالی که با داشتن نون تأکیدو یا 

 « ََّواء، ة سَ الْمُحْسِنُ وَالْمُسىءُ عِنْدَكَ بِنَْزلَِ  وَلايَكُونن..».. 
 ...«.هرگز نیکوکار و بدکار در نظرت یکسان نباشند » )ترجمه( 

 « َفى نَ فْسِكَ شَىْء  قَ وَّيْ تَهُمْ بهِِ،  لايَ تَفاقَمَنَّ و..».. 
 زرگ جلوهکنی در نظرت بچه را که آنان را بدان نیرومند میمبادا آن» )ترجمه( 

 ...«.کند، 

 « َمَقْتُولِ حَقَّهُمْ وْليِاءِ الْ لى اَ اِ ىَ بِكَ نََْوَةُ سُلْطانِكَ عَنْ انَْ تُ ؤَدهِ  لاتَطْمَحَنَّ ف.» 
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ز تول بادرت تو را از پرداخت خونبها به بازماندگان مقمبادا غرور ق» )ترجمه( 

 «.دارد

 « ... َيراً، ما كانَ صَغ لائهِِ نْ بَ شَرَفُ امْرئِ اِلى انَْ تُ عْظِمَ مِ  لايدَْعُوَنَّكَ و.»... 
 ..«..شرافت و بزرگی کسی موجب نگردد که کار کوچکش را بزرگ شمری، »...   )ترجمه( 

را با « مسندهای غیرکنترل»فعلی که نون تأکید دارند،  4نامة پنجاه و سوّم با داشتن 

 د.دار دارفاعل جاناند؛ از این تعداد، فقط جمله اول، همراه نموده صدای فعّال

-هنمون 101در  -، دار و عمدیفاعل جانهای افعال ذکر شده، با داشتنِ بنابراین، دسته

د، ون تأکینا داشتن یا نهی و یا افعالی که باند. افعال امر و انداز کردهرا طنین صدای فعّال، 

 .ق هستنداز منظر کلایمن مطاب« مسند غیرکنترل»اند، بر رخداد را نقطة شروع قرار داده

 راً میانی. صدای منحص4-1-2

 کاهشبب ساز منظر کلایمن مطرح شده است، به « فعّال/ میانی»که در تناوب « صدای میانی»

-یبندی مهدست« انیمی»، با نامِ «صدای فعّال»از افعال را در مقابل های گذرا، این دسته سیگنال

 کند.

دهند؛ چرا که فاعل در جملات زیر هنوز معتبر های زیر، صدای میانی را نشان مینمونه

است ولی؛ چون عمل روی فاعل انجام گرفته است، این نوع جملات را از منظر کلایمن، در 

 1(b1مانند نمونه ): دسته صدای میانی قرار داده است

مان غایب ز( انطباق کامل دارند؛ چرا که همگی بر 1bهای زیر به نظر، بر نمونه )نمونه

 دلالت دارند:

  ...« ُحَاتِ، نْدَ الْْمََ هَا عِ يَ زَعَ وَ مِنَ الشَّهَوَاتِ،  أنَْ يَکْسِرَ نَ فْسَهُ وَأمََرَه.»... 
ربرابر هواى نفس خویش را ددهد که به او فرمان مى... چراکه خداوند متعال » )ترجمه(

 ...«.، و به هنگام سرکشى نفس، آن را بازدارد شهوات بشکند

در نمونة بالا، کلمه )نفس( به همراه ضمیر غایب )هُ(، عمل فعل را روی فاعل )هو مستتر 

گونه که در فعل یکسر( قرار داده است؛ بنابراین صدای جملة بالا میانی است. همان
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زمان (، دارای  a mat makesDevadatta (himself))ونة بالا، مانند نمونه روشن است نم

 است. غایب یا سوّم شخص

 « مِنْهُمْ مَا ً  «.ألَْزَمَ نَ فْسَهُ وَألَْزمِْ کُلاه
 ،اندتهبراى خود خواسچه مطابق آنا ر -نیکوکار و بدکار – هابنابراین هر یک از این» )ترجمه(

 «.پاداش ده

خود  د برایعمل نیک و بد را هر انسانی، خوکند که بر این نکته تأکید می نمونة بالا نیز

فعل  دای اینص، (ألزَمَ ( به فاعل مستتر در فعل )نفسَهُ ( در کلمه )هُ . بازگشت ضمیر )خواهدمی

 دارد.را بیان می موضوعِ اختیارِ انسانرا میانی معیّن کرده است و 

 « ِسَهُمْ وا أنَْ فُ فَصَبَُّّ  بَةَ وَقَدْ يُُفَهِفُهُ اللهُ عَلَى أقَْ وَام  طلََبُوا الْعَاق ،.»... 
اقبت عاقوامى که طالب  (سازد؛و گاه خداوند تحمل حق را بر اقوامى سبک مى» )ترجمه(

 «.اندخویش را به استقامت و شکیبایى عادت دادهاند و نیک

ادت یبایی عگوید که خودشان، خودشان را به صبر و شکسخن میجمله بالا نیز از مردمانی 

عمل صبر  اند، همین امر هم سبب شده که خداوند، تحمل حق را بر ایشان آسان نماید.داده

شته از گبکردن که به واسطة کلمة )أنفسهم( و ضمیر موجود در آن، به فاعل فعل )صبّروا( 

 ید.آیجام شده و صدای فعل میانی به نظر ماست، بدین معنا است که رخداد روی فاعل ان

ود فاعل رخداد به س( دارند؛ بدین معنا که b1با نمونه ) تقریبیتطابق های زیر نمونه

 زمان جملات با نمونه انگلیسی مطابقت ندارد:؛ ولی برگردانده شده است

 « َفاَمْلِكْ هَواكَ، وَشُحَّ بنَِفْسِكَ عَمها لايََِل  لَك ».... 
 .«داری کنچه حلال نیست، خویشتنهوای نفست را در اختیار گیر و از آن» )ترجمه(

 « ،  ...«.وَلاتَ نْصِبَََّ نَ فْسَكَ لِْرَْبِ اللّهِ
 «.ای مالک{مبادا خود را برای جنگ با خدا آماده سازی ... }» )ترجمه(
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 « َلْمَواقيتِ .لْكَ الَ تِ وَاجْعَلْ لنَِفْسِكَ فيما بَ يْنَكَ وَبَيَْ اللّهِ افَْض .».. 
 ها و بهترین ساعات شب و روزت را برای خود و خدای خودنیکوترین وقت» )ترجمه(

 «.انتخاب کن ... 

 « ،َوَاجْعَلْ نَ فْسَكَ جُنَّةً دُونَ ما اعَْطيَْت.»... 
 «.پیمان خود گردان ... جان خود را سپر » )ترجمه(

 « َذا، ههْدى فى عَ  وَتَُْتَهِدَ لنَِفْسِكَ فِى اتهبِاعِ ما عَهِدْتُ الِيَْك.»... 
ه بم، کوشش اوشتهای که برای تو نبر تو واجب است{ در پیروی از فرامین این عهدنامه»} )ترجمه(

 «.خرج دهی ... 

  ...« ... ،َِوَارعَْ ذِمَّتَكَ بِالَأمانة.» 
 «.دار باشای، امانتچه بر عهده گرفتهبر آن»...  )ترجمه(

لمه کی بر ضمیر واکنشی در زبان انگلیس تقریبی در توضیح نمونه صداهای میانی، مطابقت

 ن کُنِش، ای)نفس(، که مفعول واقع شده، رخداد را روی فاعل یا به سود فاعل قرار داده است

 مانده در قلمرو فاعل، از منظر کلایمن صدای میانی دارد. باقی

بار در خود دهند، فاعل نقش مهمی در جمله دارد. یکها نشان میگونه که نمونههمان

شود. داده مییابد و بار دیگر در بازگشت عمل روی فاعل، نشان فعل این اهمیت جلوه می

 فاعل را متحرّک و عمدی، «کنترل»مسندهای از این روی، جملات بالا، با داشتن 

 1(b2: مانند نمونه )با نظر کلایمن، به طور کامل مطابقت دارداند؛ که کدگذاری کرده

ت ین تفاوا، با افعال مطاوعه در دستور زبان عربی، دلالت معنایی معادل افعال مجهول دارند

فعال است. حذف نموده اکه این افعال دارای فاعل هستند ولی، ساختار مجهول عربی، فاعل را 

ر شده است ترنگ( هستند که فاعل کمb2مطاوعة دستور زبان عربی، از این جهت شبیه نمونة )

 نیمیادای صستة هایی در دولی بنا بر نظر دقیق کلایمن، هنوز وجود دارد، بنابراین چنین نمونه

 گیرند:قرار می

 « َبِِاَ الالُْفَةُ،  اجْتَمَعَتْ و.»... 
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 «.الفت به وسیلة آن جمع شده است ... »  )ترجمه(

 « َ عَنْكَ اغَْطِيَةُ الُامُورِ، ... نْكَشِفُ وَعَمها قلَيل ت.» 
 «.زودا که حجاب از برابر دیدگانت برداشته خواهد شد ... » )ترجمه(

  ...« َعَلَيْهِ كَثيرهُا لايَ تَشَتَّتُ و.» 
 «.و فراوانی کار او را درمانده نسازد ... » )ترجمه(

 لازمی که )یعنی کلمة چوب( است، بنابراین نمونه افعال جانفاعل بی( دارای b2نمونه )

الی که افعد: اند؛ چرا که به تفصیل بیان شجان هستند، معادل این شاهد مثالدارای فاعل بی

یمن، نداز کلااشمو به همان دلیلِ اعتبار فاعل، از چ منحصراً میانی هستند متمایل به ناگذرند،

 شوند:بندی میدسته میانیقسمت صدای  در

 « َكَ بهِِ ظنَ   ساءَ  اَحَقَّ مَنْ دَهُ، وَاِنَّ  عِنْ ؤُكَ بَلا سُنَ ظنَ كَ بهِِ لَمَنْ حَ  سُنَ وَاِنَّ اَحَقَّ مَنْ ح
 ...«. بَلاؤُكَ عِنْدَهُ ساءَ لَمَنْ 

ری ه بدرفتاآنان کتر خوشبین باش، و به تر احسان کردی، بیشپس به آنان که بیش» )ترجمه( 

 ...«.تر باش کردی، بدگمان

 « ُالْقَبيحُ،  سُنُ يََْ سَنُ، وَ الَْْ  حُ يَ قْبُ الصَّغيُر، وَ  يَ عْظمُُ عِنْدَهُمُ الْكَبيُر، وَ  فَ يَصْغُر.»... 
 ، زشت وکند، زیباها کار بزرگ اندک، و کار اندک، بزرگ جلوه میپس برای آن»  )ترجمه(

 «.نماید، ... زشت زیبا می

  ...« َغَضَبُكَ سْكُنَ حَتىه ي .»... 
 «.تا خشم تو فرو نشیند ... »  )ترجمه( 

 نابراین،بیابد؛ جان بودن فاعل، عمل مسند اهمیّت میهای بالا، به دلیل بیدر تمامی نمونه

د. این دارن جان و غیر عمدیفاعل بیهستند که  «غیرکنترل»مسندهای جملات بالا از نوع 

نواع یمات ابر نقطه نظر کلایمن از نظر تقس، که صدای میانی دارنددسته از افعال، با این

 مسند، مطابق نیستند.
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در دستور زبان عربی جایگاهی ندارد، چرا که اگر ساختار جملة عربی مجهول  1(b3نمونه )

شود، فاعل حقّ حضور خود را در جمله از دست خواهد داد. البتّه دستور زبان جدید عربی، 

نماید؛ ولی هایی را که با داشتن فعل مجهول دارای فاعل نیز هستند، امروزه معرفّی میجمله

 53ای در نامة است که جستجوهای نویسندگان تاکنون به چنین نمونه چه اهمیّت دارد اینآن

 منتهی نشده است.

ووجهی دلو و یا اند که با نام دوپهای از افعال خاص منطبق، بر دسته«فعّال/ میانی»صدای 

(ergative verbشناخته می )معنا  ان به یکزمگردند. افعالی که هم لازم و هم متعدیّ بوده و هم

امل( و خم ( را با معنای خم کردن )مسند عbendکاربرد دارند، مثل نمونة کلایمن که فعل )

زم و ورت لادر زبان عربی نیز افعالی وجود دارند که هم به صشدن )مسند تحت تأثیر( دارد. 

زم، و لااشد هم به صورت متعدّی کاربرد دارند، مثل فعل )شکَل( که اگر به معنای )التبس( ب

 ن ،ک:معنای )شکلتَ الکتابَ: کتاب را اعراب گذاری کردی( باشد، متعدی است )اگر به 

 ،نداردا نمونه مثال ذکر شده در دو حالت لازم و متعدی، یک معن (.189: 2013عاطف فضل، 

واحدی  عنایهرچند دور از این زبان زنده و پویا نیست که افعالی دو وجهی داشته باشد که م

-هجنوّم از و س ذر، در جملات به کار ببرند؛ با این حال در نامة پنجاهرا به صورت گذرا و ناگ

 البلاغه، یافت نشد.

 بحث . نتیجه5
یر را ایج زبه جستار پیشین نویسندگان حاضر، نت یک فعل فعّال،این مقاله، با اضافه کردن 

 کند: اعلام می

 22مقابل  که در فعّال هستندالبلاغه دارای صدای فعل از افعال نامة پنجاه و سوّمِ نهج 242

 دهند.درصد قرار می 36/8درصد را مقابل  63/91فعلی که صدای میانی دارند، 

-یرنترل و غکمسندهای »تر تحلیل شد، صدای پایه از منظر کلایمن، با داشتن چه پیشچنان

کارکرد »ن را آگردد. این تنوّع در صدای پایه، همان چیزی است که کلایمن ، متنوّع می«کنترل

 نامد و به قرار زیر است:می« معنایی
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-قسیمتد، در قرار دادن فاعلشناخته شدند و نقطة با اهمیّت را  صدای فعّالافعالی که با 

تند. دی هسدار و عمقرار گرفتند که دارای فاعل جان مسندهای کنترل،بندی این جستار، جزو 

ای غیر مسندهرا با  صدای فعّالکه بندی کلایمن، که افعال این گروه، با دستهحاصل آن

 .مطابقت ندارندشناساند، می کنترلی

 خدادت را را اهمیّنقطة بالبلاغه، امّا دستة دوّم صداهای فعّال، در نامة پنجاه و سوّمِ نهج

ین یانگر امگی بهستند؛ ه افعال امر و نهی و افعالی که دارای نون تأکیداند، مانند قرار داده

 دهایمسننکته هستند که عمل مسند، مورد توجّه است، بنابراین افعال تحلیل شده، جزو 

یدگاه دل، بر این دسته از افعا انطباق کاملنمایانند؛ بوده و صدای فعّال را می غیرکنترلی

 د. دار و عمدی دارننمونه از این تعداد فعل، فاعل جان 101است.  کلایمن روشن

را  فاعل ،کنترل، و با داشتن مسندهای فعل 10(، با بسامد b1دستة اوّل صداهای میانی )

نظر  ا باالبلاغه رکدگذاری کرده است؛ که افعال نامة پنجاه و سوّمِ نهج متحرّک و عمدی

 .دهدمنطبق قرار میکلایمن، 

ستند و یا مطاوعه ه، یا دارای افعال فعل 12(، با فراوانی b2دستة دوّم صداهای میانی )

 وجان یفاعل بکه  مسندهای غیرکنترلیجان دارند، این دسته از صداها با داشتن فاعل بی

ارای دلایمن کبر دستة صداهای منحصراً میانی که از منظر  گونه مطابقتیهیچدارند،  غیرعمدی

 دار و عمدی هستند، ندارند.مسندهای کنترل و فاعل جان

 

 

 کلایمنانواع مسند از منظر 

 

 شود بهتقسیم می                                          
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 مسند غیر کنترل مسند کنترل

 

 شود بهشود به         از نظر صدای دستوری مربوط میاز نظر صدای دستوری مربوط می  

 صدای منحصراً فعّال صدای منحصراً میانی

 

 شود به:البلاغه مسند غیرکنترل تقسیم میدر نهج شود به:    ولیکنترل تقسیم میالبلاغه مسند ولی در نهج

 

فعلی که صدای میانی دارند؛  10

(: که رخداد به b1مانند نمونه )

 سود فاعل برگردانده شده است.

فعلی که نقطة شروع  128

اند؛ را فاعل قرار داده

یعنی دارای صدای فعّال 

 هستند.

میانی فعلی که صدای  12

(: b2دارند؛ مانند نمونه )

جملاتی که دارای فاعل 

جان هستند و یا افعال بی

 مطاوعه دارند.

فعلی که نقطة با اهمیّت  114

اند؛ یعنی را رخداد قرار داده

 دارای صدای فعّال هستند.

                                                                                                                 
 دارد..           با دسته بندی کلایمن مطابقت ندارد.      با دسته بندی کلایمن مطابقت ندارد با دسته بندی کلایمن مطابقت     دارد.با دسته بندی کلایمن مطابقت 

 (1نقشه مفهومی شماره )

 ها با انواع مسندانواع صدای دستوری پایه و ارتباط مفهومی آن نقشه مفهومی
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 پانوشت
                                                 

 
-زبان»معتقد است که « لانگاکر»داند نه یک وجود مستقل. شناسی شناختی، زبان را جزء اصلی شناخت میزبان -1

های دهیگر پدیدشناختی زبان و با مقاومت در برابر تحمیل مرزهایی بین زبان و شناختی با نقش نشانهشناسی 

 (.21و  20: 1397)لانگاکر، « یابدشناختی، برجستگی میروان

 

 

 

ي" لكليمانالوظيفة الدلالية لأنواع "المسند" في تنوع "الصوت الأساس  
البلاغةفي الرسالة الثالثة والخمسين من نهج  

  نوع المقالة: أصيلة
 3، ناصر قره خانی2*مرتضی قائمی ،1مریم محمدی 

    سينا، ايران، هَدانالدکتوراه، قسم اللغة و الأدب العربي، جامعة بوعلی طالبة.1
  ، ايران، هَدانسينااللغة و الأدب العربي، جامعة بوعلیقسم استاذ  .2

        ، ايران، هَدانسيناجامعة بوعلی، الأدب العربياللغة و الاستاذ المساعد فی قسم  .3
 الملخّص
هي " وظيفته الدلالية"، و"المستوی التَکيبي للأسلوب"هو خاصية نحوية يصنَّف ضمن مجموعة " الصوت النحوي"           

 فعليةالْمل اليقيس الصوت النحوي علاقة الفعل في . التعرف على وجهة نظر المؤلف من خلال البنية النحوية
؛ المسند الذي يَتل مكانة خاصة في قواعد اللغة الإنجليزية هو أساس فعليةبالمشاركي الآخرين في العملية ال
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تقسيمات "الصوت الأساسي" من وجهة نظر كليمان."الصوت الأساسي"، يشير إلى مكان ونشاط الفعل أو 
والتي تعد من بي المسندات "المعجمية" لذه القواعد،  المسيطرة"،المسند للجملة؛ المسندات "المسيطرة" و "غير

. التنوهع في صوت  ، تعُرف وتُصنف على أنها أصوات أساسيةعمل المسند؛ أو بحجة الْوهرهي، على التوالي، مع 
كليمان الأساسي، من خلال تصنيف أنواع المسند، يفسهر نظريته من منظور "الوظيفة الدلالية لأنواع المسند"؛ 

 الة الثالثة والْمسون، المشتمل على أفعال كثيرة ومتنوعة، يشكل منصة مناسبة للبحث الْالي.والرس
لأساسي المطابقة، بي الصوت ا التحليلي، وكذلك للتعبير عن مستوى - بالاعتماد على المنهج الوصفي           

 الرسالة فعلًا من 264: ةاليالت جةتيالن عرضتوالْمسي،  ةالثالث رسالةالمسيطرة ، في الوالمسندات المسيطرة وغير
فعلًا مع تقسيم  114ة من البلاغة الصوت الأساسي، حيث تتوافق مجموعة الصوت النشط، المؤلف: يمثل نهج53

 .أنواع المسند من وجهة نظر كليمان
 .غةالبلامن نهج 53 رسالة ، الصوت النحوي "الأساسي"،ع المسندأنوا  :الرئيسة الكلمات
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